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  مقدمه:

ي آن را داشـته یـا دوستی یا محبتّ به همنوع، مفهومی است که ادیان گوناگونی داعیـهنوع

هـا، مسـیحیت ي آنازجملـه این میان، ادیان ابراهیمی و ي آن بودند. درتوسعه ایجاد و خواستار

ي داري را در سـایهي خـود، دیـنو هرکـدام بـه نوبـه یسـتندنی ناین امر مسـتث و اسلام نیز از

بر مبنـاي روایـاتی از اسلام، در شریعت اي که گونهاند؛ بهپایبندي به چنین مفهومی تعریف کرده

معرفـی » محبّـت«را همـان  دیـن» : آیا دیـن جـز محبّـت اسـت؟هل الدیّن إلاّ الحبُ؟: «جمله

و در  )/حشـر 9/حجـرات،  7، عمرانآل/ 31یات: آ یرت ذیل تفساروای، 238- 66/237:ق1403، (مجلسیاندکرده

ش: رســاله بــه 1394، (ســیاّر .داننــدمی» تکمــال شــریع«را  مســیحیتّ هــم محبّــت بــه همنــوع

  )13/9رومیان:

در عهدجدید به صورت کلیّ بـه کـار رفتـه، ایـن » دشمن«و » همنوع«لفظ  کهییازآنجااما 

به همنوعـان و دشـمنانی کـه مخاطـب مسـیحیان هسـتند، خود درك حدود محبتّ را نسبت 

کشد؛ چرا که مشخصّ نیست منظـور از همنـوع، دقیقـاً چـه کسـی دشوار کرده و به چالش می

است و منظور از دشمنی که عیسی(ع) یا دیگر پیروانش بـه محبّـت نمـودن نسـبت بـه ایشـان 

جو یده و مـذهبِ صـلحکنند دقیقاً چه نوع دشمنی است، دشمن شخصی، دشمن عقتوصیه می

یا آن دشمن ایمانی که اهل آسیب و ضرر رساندن به مؤمنان است؟ بلکه تنها با توجهّ بـه سـیاق 

» انـدیشدگر«، »کـیشهم«، »اندیشهم«هایی از همنوع یعنی توانیم به سنخآیات است که می

  دست یابیم.  - گونه که به آن اشاره خواهیم کردآن- هایی از دشمن و سنخ

در هریـک از » محبّـت«وه بر این باید این نکتـه را حتمـاً مـدّ نظـر داشـت کـه مفهـوم علا

شـود؟ در فرازهاي عهدجدید و قرآن، بر مبناي کـدام سـطح از سـطوح معنـایی آن مطـرح می

، یعنی: طالبِ خوشبختی و سعادت دنیـوي »دوست داشتن«سطح اولّ این مفهوم که به معناي 

ي، زبانی، عملی، مستقیم و یـا باواسـطه بـراي نفـع رسـاندن و و اخُروي کسی بودن، تلاش فکر

، یعنـی: دوسـتی کـردن، »دوسـت بـودن«خیرخواهی به اوست یا در سطح دوم آن به معنـاي 

تـولیّ و پـذیرش ولایـت او؟ ایـن ، )80ش: 1394(برازش، پیمان بودن، تأیید کردنهمراه بودن، هم

اي که به هر نحوي، امر به محبّـت یـا تعامـل پرسش بسیار مهمیّ است که در مواجهه با هر آیه

محبتّ و دوسـت "ي کلیّ کند باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، آموزهآمیز میمحبتّ

آمیز با هـر سـنخ از همنوعـان کـه بـر مبنـاي ، ما را در بحث حدود تعامل محبتّ"داشتن همه

  گذارد.خاص وامیگیرد، بدون برهانی همین سطوح از مفهوم محبتّ شکل می
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همچنین باید در نظر داشت منظور از محبتّ به دشمن در عهدجدید، نیکی کردن است یـا  

مطلق محبتّ نمودن و اگر در مواقعی منظور مطلق محبتّ نمودن است، در چه سـاحتی از ایـن 

ها باید دقتّ داشـت میـزان محبتّـی کـه از احسـان، عفـو و شود؟ علاوه بر اینمفهوم مطرح می

شود، در قالب چه سـطحی از مفهـوم ذشت، صلح و آشتی نسبت به دشمنان ایمانی حاصل میگ

پیمـانی و تأییـد گیرد؟ طلب سعادت، هـدایت و خیرخـواهی یـا همراهـی، هممحبتّ شکل می

  ها؟کردن آن

و اقسـام آن در عهدجدیـد و قـرآن » انـدیشدگر«رو در ادامه به توضیح مفهوم همنوع ینازا

محبّـت بـه «ي آمیز با ایشان را در این متـون و طبـق آمـوزههاي تعامل محبتّوهپرداخته و شی

  هاي فوق نیز پاسخ گوییم.شویم تا در این حین به پرسشجویا می» همنوع

و » انــدیشدگر«اي مفهــوم همنوعــان شــود بررســی مقایســههمچنــین خــاطر نشــان می

هاي عهدجدید و قرآن، موضوعی اسـت کـه اساس آموزهآمیز با ایشان برهاي تعامل محبتّشیوه

اندیشـان و آمیز بـا دگرهاي فکري در رابطه با چگونگی حـدود تعامـل محبّـتتواند به چالشمی

ي تمـام ایـن دشمنان دینی کمـک شـایانی کنـد؛ امـري کـه نگارنـده را بـا اثـري دربردارنـده

اي هریک به خصوصیات ویـژه ها را یافت،رو منابعی که نگارنده آنخصوصیات مواجه نکرد.از این

بررسـی تطبیقـی مفهـوم محبّـت در قـرآن کـریم و «جملـه:اثر  پرداختنـد؛ ازاز این موضوع می

یا شـیوه هـاي » اقسام همنوع«که ذیل آن مبحث  ،ش)1394(غزازانی، الهام؛ سروش:  »عهدجدید

شـی دیگـر از قـرار نداشـت و یـا بخ» اندیشـاندگر«آمیز باهریک از آنان به ویـژه تعامل محبت

محبـت «، »محبـت«هاي لاتین که هر کدام به صورتی مجزا مباحثی چون: مفهوم شناسی مقاله

هاي عهد جدید بررسـی کـرده بودنـد و در و... را براساس آموزه» محبت به دشمن«، »به همنوع

  آوریم.   ها را میفهرست منابع برخی از آن

  رآنو اقسام آن در عهدجدید و ق» دگراندیش«همنوع 

متفـاوت بـا  ايهداراي اندیشـبه معناي کسی اسـت کـه » 1دگراندیش«در فرهنگ واژگان،  

تواند به معناي کسی باشـد کـه اعتقـادي متفـاوت است. همچنین می حاکم بر جامعه يهاندیش

ي دیـن رو، اگر ایـن معنـا را بـه حـوزهازاین »)انـدیشدگر«ي (فرهنگ معین، ذیل واژهبا دیگري دارد. 

م دهیم، به معنی افرادي است که پیرو دین و آیین یکسـانی نبـوده و از جهـت اعتقـاد بـه تعمی

 هـر مکتـبیک دین واحد، برابر نیستند. درست مثل مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و یا پیروان 

  هم. در مقابلدیگري 

                                                 
1. nonconformist 
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ه جاي بحث دارد این است که چنین مفهومی در عهدجدید و قـرآن، دقیقـاً بـر چـ آنچهاماّ 

انـدیش در جریـان زنـدگی کند و در واقع ما با چـه اقسـامی از همنوعـان دگرکسانی دلالت می

مطابق با متون مقدسّ خویش مواجه هستیم؟ پیش از ورود به بحـث دقّـت در یـک نکتـه لازم 

پایبنـدي یـا عـدم «که توجهّ به سنخ عقیدتی افراد در عهدجدیـد و قـرآن یعنـی است و آن این

آمیز مؤمنان با اقسـام همنوعـان ، مبناي چگونگی تعامل محبت»در ایمان به خداپایبندي ایشان 

کـه عـدم پایبنـدي بـه ایـن امـر، گیـرد؛ هـم چناناندیش) قرار میکیش و دگراندیش، هم(هم

کند. با توجه به این مطلـب، در ادامـه بـه بررسـی اقسـام ي بروز دگراندیشان را فراهم میزمینه

  پردازیم.آمیز با هر سنخ از آنان در عهدجدید و قرآن میهاي تعامل محبتاندیشان و شیوهدگر

  جوصلح اندیشاندگر

رغم تفاوت در اعتقاد یا ایمانشان با مسـیحیان گروهی از دگراندیشان افرادي هستند که علی

توزي یا آسیب رسـاندن بـه آنـان شان به الوهیت مسیح پسر خدا)، درصدد کینه(عدم باورمندي

ی بـر ضـدّ مسـیحیان تر از حالتی منفعلانه برخوردارند و موضـعند؛ بلکه بیشنیست گیري خاصـّ

تـر در اثـر انـد و ممکـن اسـت بیشندارند. اینان کسانی هستند که هنوز به مسیح ایمان نیاورده

تعالیم مسیح، به دین او گرایش پیدا کرده و با دیدن معجزاتش ایمـان بیاورنـد. شـمار زیـادي از 

(متّـی: زن مشـرك کنعـانی  ،)4/53(یوحنّـا: اي از اهـالی جلیـل خانواده، )42- 4/39(یوحنّـا:  سامریان

(متّـی: گشـتند و خیل مردمانی که از شهرهاي گونـاگون در پـی عیسـی(ع) روان می )28- 15/27

آوردنــد از ایــن جملــه انــد. چنــین افــرادي را در عهدجدیــد، و ســپس بــه او ایمــان می )4/25

پرستان و افـرادي دیگـر نامیم؛ اینان، گروهی از کافران، مشرکان، بتمی» جوصلح«دگراندیشان 

شان درصدد آزار دادن و آسیب رساندن به مسـیح شوند که به جهت اختلاف عقیدهرا شامل می

  و مسیحیان یا توطئه علیه آنان نیستند.

کـه بـه جهـت  شودجو به افرادي اطلاق میاندیشان صلحدر قرآن نیز به همین صورت، دگر

تفاوت و یا اختلاف در عقیده و ایمانشان درصـدد آزار دادن، آسـیب رسـاندن بـه پیـامبر(ص) و 

توانند شـامل افـرادي از گـروه کـافران، مشـرکان، اندیشان میمسلمانان نیستند. این نوع از دگر

د توطئـه و یـا هایی، قصي افراد چنین گروهپرستان و غیر از آنان باشند؛ با این تصورّ که همهبت

اند، بلکه برخی از آنان افـرادي بودنـد کـه گرشان علیه مسلمانان نداشتههمکاري با سران توطئه

کـه پیوسـتند و یـا ایني اسـلام میقرار گرفته و به جبهه(ص) امبریپتحت تأثیر تعالیم وحیانی 

ی نداشـته و از مانند آنچـه توضـیح داده شـد، بـر ضـدّ مسـلمانان موضـع شـرایط گیري خاصـّ

اي برخوردار بودند. در واقع آنچه براي این گروه از دگراندیشان مهـم اسـت، زنـدگی بـا منفعلانه
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اندیشان اسـت. خداونـد در قـرآن بار در کنار سایر دگرهاي خونآرامش، بدون کشمکش و تقابل

ز خواهـد بـه کسـانی اپـذیري چنـین افـرادي، از پیـامبرش میتر هدایتبا توجهّ به امکان بیش

ي نمونـه. )4(توبـه/خواهند تا به اصول معارف دین واقف شوند، پناه دهد مشرکان که از او پناه می

دیگر این افراد در قرآن، کسانی هستند که توان جنـگ بـا مشـرکین قـوم خـود را نداشـته و از 

کردنـد طرفـی میطرفی هم میل نداشتند با مسـلمانان قتـال کننـد و از ایـن حیـث اعـلام بی

شـوند در همچنین اهل کتاب و گروهی از آنان که به اعتبـاري کفّـار ذمّـی نامیـده می. )90/(نساء

گیرند و خداوند اجـازه داده آنـان بـا پرداخـت جزیـه و پـذیرش اندیشان قرار میاین نوع از دگر

(نـک: ؛ )29(توبـه/آمیز و روابط حسنه داشته باشـند شرایط آن در کنار مسلمانان، زندگی مسالمت

به جهتی کـه توضـیح داده شـد، » غیر حربی«که کفاّر علاوه بر آن )148: 41، ش1383بهار ی، صفای

  گیرند.جو قرار میدر شمار دگراندیشان صلح

  توز (دشمنان دینی)اندیشان کینهدگر

یـابیم و آن مفهـوم اندیشـان دسـت میبا بررسی آیات عهدجدیـد، بـه نـوع دیگـري از دگر

  گیرد:قرار می» محبتّ به دشمن«ي ظهورش در آموزهترین است که بیش» دشمن«

اید که گفته شده است همنوع خـویش را دوسـت بـدار و از دشـمنت بیـزاري شنیده«...

گویم که دشمنان خویش را دوست بدارید و از بـراي آزارگرانتـان جوي. لیک شما را می

ارید و بـر آنـان کـه از دشمنان خویش را دوست بد«... )؛ 48- 5/38(نک. متّـی: ...» دیدعا کن

کنند برکـت طلبیـد و نفرینتان می که یکسانجویند نیکی کنید، از براي شما بیزاري می

ي ي تـو نواخـت، گونـهکس که بر گونهزنند دعا کنید. بر آنبهر آنان که بر شما افترا می

  )36- 6/27 (نک. لوقا:» که ردایت را ستاند، پیراهن خویش دریغ مدار...دگر را بگردان از آن

ي ، آمـوزه2که بر اساس دیدگاه ریچارد هورسـلیاي وجود دارد و آن ایندر این زمینه مسأله

ي اخلاقـی شـود و نـه بـه مسـألهمحبتّ به دشمن، نه به دشمنان سیاسی و خارجی مربوط می

چراکـه او بـا ؛ (Swartley; Horsley, 1992:72)عدم خشونت یا عـدم مقاومـت در برابـر دشـمنان 

اي ي اجتماعی این آموزه، مشکل را در فقـر شـدید مـردم مخاطـب چنـین آمـوزهسی زمینهبرر

دهندگانشان و تـرس مـردم ها به وامهاي سنگین آنداند. همچنین درخواست قرض و بدهیمی

که آرامششان از طریق استثمار ثروتمندان سلب شود؛ چرا که فقیران و گرسنگان در برابـر از این

هـاي خـود را در از ثروتمندان قرار داشتند و دهقانان روستایی مجبور بودنـد زمیناي مرفهّ طبقه

گیـرد چنـین شـرایط اقتصـادي هاي خـویش تسـلیم کننـد. هورسـلی نتیجـه میقبال بـدهی

                                                 
2. Ricard A. Horsley 
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در عهدجدید است و عیسی(ع) با طـرح چنـین فرمـان فـوري قصـد  ساز صدور این آموزهزمینه

هـا سـبب هـا و نفرتزدگیتمندان را داشـته باشـند و دلداشت فقیران تاب زندگی در کنار ثرو

» دشـمن شخصـی«ر این اسـاس، منظـور از دشـمن، ب (Ibid:90-93) .ها نشودبرخورد میان آن

  (Swartley; Klassen, 1992:10-11). المللینه دشمن اجتماعی یا بیناست 

ــان متقاعــد شــده ــراي واژهدیگــر محققّ                          ي دشــمناند لفــظ معیــاري کــه در عهدجدیــد ب

(the Enemy, the Opponent)  وجود دارد، لفظechthros" =εχθρος"  به همان معنـاي دشـمن

کـه وقـوع اش و اینامّـا در مفهـوم گسـترده ،)و... 74، 1/71؛ لوقـا: 12/36؛ مرقس: 5/43،14متیّ: (است 

انچه تعداد روبه رشـد محققّـان، ایـن کند؛ چنشکل جمع آن، حقیقتاً بر معنایی فراگیر تأکید می

ـــترده ـــاي گس ـــان معن ـــا هم ـــیواژه را ب ـــر م ـــمنی) در نظ ـــوع دش ـــر ن ـــدیگاش (ه                                رن
(Swartley; Klassen, idem: 11; and cf. Walker, "Enemy ", 1915: 2/944-945)  

ي در مورد ایـن امتقاعدکننده طوربه 3گانگ کهُنْي ادبی مهم و بزرگ، ولُفطیّ یک مطالعه

ي فرمـان محبّـت بـه دشـمن کـه ترین زمینـهکند. در نگاه او، قدیمیکاربرد گسترده بحث می

در محبّـت نمـودن بـه (همان فرزند خداوند خوانده شدن و تکـرار سرمشـق خداونـد (عیسـی) 

اي نـین زمینـهخورد. به همـین دلیـل، چ، یقیناً با عیسی(ع) و عمل او پیوند می4ها) استانسان

ي ي محبتّ نمـودن بـه دشـمنان، فقـط محـدودهي دشمن در آموزهدهد واژهصراحتاً نشان می

ي ي فرزنـد خـدا شـدن در ایـن دایـرهوعـده قطعاًو  ردیگیبرنمکوچکی از پیروان مسیح را در 

ي قلـب خـود را رود که دریچهي کسانی به کار میشود؛ بلکه در مورد همهکوچک محصور نمی

گشایند و این امري است بدون محـدودیت؛ چنانچـه ه سوي پیام برآمده از فرمان خداوندي میب

ــن فرمــان مــدّ نظــر اســت ــوع دشــمنی در ای .                                دشــمنان دینــی، سیاســی، شخصــی و هــر ن

. (Cf. Swartley; Klassen, idem)  ،نـد از هـر قـوم قصد دار که یکسانتمام  اولاًبر اساس دیدگاه او

توانند به این حکم عمل کنند و ثانیـاً، چنـین حکمـی و ملیّتّی به فرزندخواندگی خدا درآیند می

توان برداشـت کـرد گیرد. تنها بر اساس این دیدگاه است که میبه هر نوعی از دشمنان تعلقّ می

ز بـر مبنـاي و مـا نیـ ردیگیبرممفهوم دشمن در عهدجدید، دشمنان دینی و عقیدتی را هم در 

گیـرد و چنـین ي دشـمن در نظـر میاي را بـراي معنـی واژهاین دیدگاه کـه کـاربرد گسـترده

                                                 
3. Heinz-Wolfgang Kuhn 

چشمداشت عوض گرفتن بر خلاف، دشمنان خویش را دوست بدارید و نیکی کنید و بی«: 6/35لوقا: . ٤

ناشناسان و حق گاه پاداش شما عظیم خواهد بود و پسران خداي تعالی خواهید بود، چه او باوام دهید. آن

  »بدکاران مهربان است.
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ي مباحـث خـود ادامه، (Cf. ibid, par:1)کاربردي در میان اکثر محققان امري پذیرفته شده است 

  نماییم.را پیگیري می

ه معناي تجاوز و منافـات التیـام رود که ببه کار می» عدَوُّ«ي اماّ لفظ دشمن در قرآن، با واژه

ي (عدو) به معنی تجاوز به حقوق دیگـران اسـت اصل ریشه )553/ 1ق: 1412راغب اصفهانی،( است.

کنـد. جهت ضدّ ولایت و صداقت است؛ چرا که هر ولیّ، حقوق مولی خویش را حفـظ میو ازاین

آمنَُـوا لا تتََّخِـذوُا عَـدوُِّي وَ عَـدوَُّکمُْ  یا أیَُّهَـا الَّـذینَ«این معنا در آیات:  )63/ 8ش: 1360(مصطفوي، 

جدَوُا إلَِّـ«) ؛ 34(فصـلت/» ةٌفإَذِاَ الَّذي بیَنْکََ وَ بیَنَْـهُ عَـداوَ«) ؛ 1(ممتحنه/» ءَأوَلْیِا ...  إبِلْـیسَ افسَـَ

کـه ه کـار رفتـه، عـلاوه بـر آن) بـ50کهـف/»(وٌّوَ همُْ لکَمُْ عدَُ فتَتََّخذِوُنهَُ وَ ذرُِّیَّتهَُ أوَلْیِاءَ منِْ دوُنیأَ

رکَوُ«ي خداوند در آیه )، بـه 82مائـده/»(التَجَدِنََّ أشَدََّ النَّاسِ عدَاوةًَ للَِّذینَ آمنَوُا الیْهَوُدَ وَ الَّذینَ أشَـْ

  کند.توز مؤمنان را معرفی میطور واضح، دشمنان کینه

اندیشان، کسـانی هسـتند کـه در جو، گروه دیگري از دگراندیشان صلحبنابراین علاوه بر دگر

اي شـدیدتر، چنـین که در مرحلهدلشان نسبت به مخالفان دینی خود بغض و کینه دارند، یا این

اندیشـان سازند. در اصطلاح، چنین افـرادي را دگربغُضی را در رفتارشان علیه آنان نیز عملی می

دیـد و قـرآن، دشـمنان دیـن نامیم. بر اسـاس تعـالیم عهدجمی» دشمنان دینی«یا » توزکینه«

کنند یا علیه ایـن ادیـان و پیـروانش کسانی هستند که در برابر مسیحیتّ و اسلام ایستادگی می

ها گرفتـه و بـا شـدتّ رسـانیترین آزارهـا و آسیبزنند. این اقدامات از کمدست به اقداماتی می

بنابراین تعریف، کسانی کـه بـه ؛ دیابتري در قرآن، تا قتل أنبیا و نابودي پیروانشان ادامه میبیش

پردازنـد، دشـمنان دینـی و عقیـدتی ایشـان آزار مسیحیان، مسلمانان و توطئـه علیـه آنـان می

  شوند.محسوب می

هـاي گونـاگون اسـت کـه هرکـدام ي از گروهارمجموعـهیزاماّ دشمنان دینی، خـود شـامل 

جدید و قرآن بر وجود این انـواع آیند. شواهدي از عهدانشعابی از کلّ این دشمنان به حساب می

. مشـرکان و 2 . منافقـان1ها ذیل دو عنوان: کنند که در ادامه به توضیح هر یک از آندلالت می

با ایشان را بـر مبنـاي ایـن متـون  آمیزهاي تعامل محبتّ، شیوهحالنیدرعپردازیم و کافران می

  کنیم.بررسی می

  منافقان

و به دلیلی دیگـر، گروهـی از » کیشانهم«به دلیلی گروهی از منافقان در عهدجدید و قرآن، 

شوند که اگرچه به خـدا ایمـان دارنـد، امّـا آیند و شامل کسانی میبه حساب می» اندیشاندگر«

هـا تبـدیل بـه محبّـت قلبـی یعنی یا این ایمان در آن؛ داردینمواها را به عمل این ایمانشان آن
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کنند و بلکـه گـاهی تشان را نسبت به خدا یا همنوعانشان ابراز نمیرو در عمل، محبّنشده و ازاین

دهند؛ یا اگر ایمانشان تبـدیل بـه محبّـت قلبـی شـده، بـر هم انجام میاوقات، کاري مخالف آن

اساس حبّ نفس، ضعف نفس یا اراده، استکبار، جهالت یـا دلایلـی دیگـر، چنـین محبتّـی را در 

بـرد نـام می »منـافق«در قرآن، چنـین افـرادي را بـا عنـوان کنند. خداوند عملشان آشکار نمی

کیشـان بـه ي همکـه در زمـرهآن از شیبـ؛ این افراد )145- 63،142- 60؛ نساء/206- 204، 76- 8(بقره/

کـیش اشـتراك دارنـد و شان، با مؤمنان متقّی و همحساب آیند، صرفاً از جهت زیست اجتماعی

  گیرند.قرار می» دگراندیشان«متفاوتشان، در قالب  تر به دلیل عقاید دینی یا اعمالبیش

تـوان بـه ي برخی مسائل و توصیف حالات افرادي چنـد میي نمونهدر عهدجدید، با مطالعه

کـه عیسـی(ع) را تسـلیم حکومـت وقـت  انتگریـخ، مثل: یهـوداي برد یپوجود چنین کسانی 

؛ 22/21(انجیـل لوقـا: نمایانـد می ي همراهـان اوپـیش از آن خـود را در زمـره کهیدرحالکند، می

هـاي مخـالف تعـالیم عیسـی و سـایر ، پیامبران یا معلمّان دروغـین کـه بـا آموزه)14/10مـرقسُ: 

؛ دوم پطـرس: 7/15(متّـی: رسولان و پیروان او، سعی در گمراه کردن مؤمنان و مردمان دیگر دارنـد 

برابر مؤمنـان مسـیحی یـا مردمـان دیگـر ، کاتبان و فریسیانی که در )10- 6/3؛ اولّ تیموتئـوس: 3/3

  و برخی موارد دیگر. )29- 23/13، 7- 23/1(متیّ: دچار غرور و ریاکاري هستند 

بر اساس آیات قرآن و عهدجدیـد بـر حـذر » منافق«ي تعامل با جماعت به طور کلیّ، شیوه

سـیان و ي فریمؤمنـان را از خمیرمایـه (ع)یسـیعکـه هاست؛ چنانآن داشتن و دوري از کردار

هـاي پیـامبران و معلمّـان دارد و خـود بـه همـراه پـولس بـا بیـان ویژگیصدوقیان بر حذر می

و با بـه تصـویر کشـیدن غـرور و ریاکـاري  دارندیبازمدروغین، مردم را از گرایش به سمت آنان 

سازند تـا کسـی بـه روش آنـان کاتبان و فریسیان، جایگاه پست آنان را در میان مؤمنان بارز می

ي خـود بـه کرنتیـان کـه پـولس در نامـههمچنان (نک. عهدجدید، ذیـل آیـات فـوق)متمایل نشود. 

کس که نام برادر بر خود دارد (یعنی عضـو جماعـت مسـیحی اسـت) و با آن«کند: سفارش می

نشـینی مکنیـد و بـا ورز اسـت، همپرست و ناسزاگو و میگسار یا طمـعدوست و بتعیاش و مال

خداونـد بـا ظرافـت تمـام،  قـرآن هـمدر  )5/11(اولّ کرنتیـان: ». ل نیـز مکنیـدچنین انسانی تناو

دوري از آنـان کـه کردارشـان بسـی گمـراه کند و مردم را به هاي منافقان را بیان میویژگی

؛ نیـز نـک. ذیـل آیـات قرآنـی فـوق و 63(نسـاء/» فأَعَرْضِْ عنَهْمُ...«نماید: کننده است سفارش می

چرا که آنان قصد دارند مـؤمنین را متضـررّ سـازند و در حقیقـت، آرزوي  )؛42/؛ مائـده81،140نساء/

هـا، در حـدّ رو ظاهراً محبتّ مؤمنان نسـبت بـه آن. ازاین)83،89(نساء/خیري براي مؤمنان ندارند 
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دعوت نمودنشان به راه هدایت و نهایتـاً، گذشـت، گفتـار و کـرداري نیـک در برخـورد بـا آنـان 

  ).199/ أعراف ؛63ء/(نساشود خلاصه می

بنابراین، اگرچه عهدجدید و قرآن به محبتّ، نیکی و احسـان نسـبت بـه دشـمنان سـفارش 

اش تیکنند، اماّ باید توجهّ داشت که در چنین مواردي، مفهوم محبّـت اولاًّ در سـطح مقـدمّامی

ثانیـاً  شـود وها و خیرخواهی براي ایشان ازهرجهت واقـع میي انسانیعنی دوست داشتن همه

اگر منظور از محبتّ همان نیکی است باید آگاه باشیم که بر اساس این متون، نیکـی نسـبت بـه 

  .5همگان امري ستودنی است و ایمان یا عدم ایمان افراد در آن شرط نیست

  ایمانان (کافران و مشرکان)بی

به معنـاي "apistos" ي یونانی گر واژهدر عهدجدید و در نهُ مورد، بیان "Unbelever"يواژه

ي نـه مـورد اخیـر در اولّ و دوم ي ایـن مـوارد بـه اضـافهکه همه(است و در شش فراز دیگر  6»ایمانبی«

ــان:  ــال: اولّ کرنتی ــان موجــود اســت؛ مث ــان: 24- 14/22؛ 15- 7/12؛ 6/6کرنتی ــوس: 4/4؛ دوم کرنتی ؛ 1/15؛ تیت

ی است که به دیـن پرستانبتشرکان یا گر کافران، منشان "Unbelever"ي ، واژه)و... 21/8مکاشفه:

 ها را از گرویـدگان بـه دیـن جدیـد، متمـایز کنـد.اي آنکه چنین واژهتا این 7اندجدید نگرویده

("Unbeliever ", 1915: 5/3033)؛ 1/15؛ تیموتئـوس: 12/46(لوقـا: هاي دیگري از عهدجدیـد در بخش

ت که از مقاومت اخلاقی در برابر خـدا ناشـی ، این واژه به معناي عدم باورمندي اس)21/8مکاشفه: 

 (Ibid) شود.می

، ي نـو)ي تفسیري، مـژده، درَي و هـزاره(أعم از ترجمههاي فارسی موجود همچنین برخی از ترجمه

کنند؛ ایـن معنـی ترجمه می» بیگانگان و اجنبیان«را در عهدجدید به معنی  "Gentiles"يواژه

انـد. ایـن واژه در کند که هنوز به دین مسـیحیت نگرویدهلت میهایی دلاي انسانظاهراً بر همه

(أعـم از هاي فارسـی موجـود از عهدجدیـد ي استاندارد آمریکایی و در تطبیـق بـا ترجمـهنسخه

مشـرك، کـافر و «برابـر معـانی دیگـري همچـون:  ،ي پیروز سـیاّر، هـزاره نـو، تفسـیري، مـژده)ترجمه

نیـز در ایـن نسـخه بـه  "idolaters" يو واژه )10/5؛6/7،32؛ 5/47(متّـی: گیرد قرار می» پرستبت

  .)22/15؛ 21/8؛ مکاشفه: 10/7؛ 6/9؛ 5/10(اولّ کرنتیان: باشدمی» پرستبت«معناي 

                                                 
(لوقا: » جویند نیکی کنید...دشمنان خویش را دوست بدارید و بر آنان که از شما بیزاري می«... . ٥

کار دین با شما نجنگیدند و  خدا شما را از نیکى کردن و عدالت نسبت به کسانى که در«)؛ 6/27-35

)؛ (نیز 8(ممتحنه/.» دارد زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست داردشما را از دیارتان بیرون نکردند باز نمى

 ).6؛ کهف/128، 6؛ توبه/159؛ آل عمران/2/17؛ اوّل پطرس: 21-12/17؛ رومیان: 6/10نک. گالاتیان: 

6. "faithless," "without faith" 
7. unconverted pagan 
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شـود؛ بلکـه از ایمانان با مسیحیان، تقابل و عداوت آشکاري دیده نمیجدید میان بی در عهد

جهـت زننـد. ازاینیح دسـت بـه اقـداماتی میتر یهودیان هستند کـه علیـه مسـمیان آنان بیش

ي دشمنان دینی مسـیحیان بـه ایمانان را در زمرهتوان بیی میسختبهاساس آیات عهدجدید، بر

  حساب آورد، اگرچه یهودیان از این امر مستثنی هستند.

راه مشرکان را در پـیش مگیریـد و «خواند: مسیح، پیروانش را به دوري از راه مشرکان فرامی

» ي خانـدان اسـرائیل رویـدشـدههاي گمتر به سوي میشبه شهر سامریان درمیایید؛ بلکه بیش

ایمانان، به اهالی کرُنَـت توصـیه ي تعامل با بیکه پولس در مورد شیوهعلاوه بر آن )؛6- 10/5(متیّ: 

تی اسـت؟ نـور دینی چه نسـبزیرا دادگري را با بی؛ ایمانان به زیر یوغ ناساز مرویدبا بی«کند: می

ایمـان چـه را با ظلمت چه وصلتی است؟ مسیح را با بلَیعار چه موافقتی اسـت؟ مـؤمن را بـا بی

هـا چـه مـوافقتی اسـت؟ بـاري، مـا معبـد خـداي زنـده مشارکتی است؟ معبد خداي را بـا بت

  )16- 6/14(دوم کرنتیان: ». هستیم

و صدوقیان، از دیگـر مخالفـان ي کلامی فریسیان ها دو فرقههمچنین یهودیان و از میان آن

تـر درصـدد به همراه کاهنان اعظـم، بیش رفتند. در این میان ظاهراً فریسیانمسیح به شمار می

و  )و... 3/6؛ مــرقس: 22/15؛ 19- 20/18(نــک. متّــی:دســتگیري و بــه دام انــداختن عیســی(ع) بودنــد 

ودیـان را آگهانیـد کـه عیسـی آن مـرد یه«دادنـد: یهودیان او و پولس را مورد آزار خود قرار می

ي، یهودیان عیسی را آزار کردنـد: زیـرا ایـن کارهـا را در رونیازاسلامت را بر او بازگردانده است. 

و فریسـیان  ؛ و...)34- 10/33؛ مـرقس: 13/50نیز نک. اعمال رسولان:  18- 5/15(یوحناّ: » کردروز سبََّت می

دیدنـد، بـراي هلاکـتش بـه شـور  (ع)یسـیعسط مردي را در روز سبََّت تو شفا دادن که یزمان

. )13/31(لوقــا: ؛ امّــا از میـان آنـان تنــی چنـد هـم هــواداري او را کردنـد )12/14(متّـی: نشسـتند 

؛ 16/6(متّـی: دارد ي فریسیان و صـدوقیان بـر حـذر مـیهیرمایخمپیروان خویش را از  (ع)یسیع

گوینـد هـا میه کاتبـان و فریسـیان بـراي آنخواهد به هرچها میو از آن )12/1؛ لوقا: 8/15مرقس: 

او  ).3- 1/ 23(متّـی: ها را به جاي آورند اماّ کـردار ایشـان را در پـیش نگیرنـد گوش فرا دهند و آن

  .)32- 23/13(متی:دارد همچنین هفت نفرین خود را بر کاتبان و فریسیان ریاکار روا می

هــا ی، همچـون یهودیــان و نصــرانیدر قرآن گرچه از مشرکان، کافران یـا اقـوام غیرعربـ

(شـبانی؛ کنـدري؛ . آنـان بـه کـار نرفتـه اسـت يبـرا »غریب«یا  »بیگانه«اما لفظ ، صـحبت شـده

در لغت به معنی پوشاندن شـیء اسـت و بـه دو نـوع تقسـیم » کفر« )17: 1395هوشنگی، تابستان 

گزاري اسـت و دوم کـه شود: اولّ، کفران نعمت که به معنی پوشاندن آن از طریق ترك شکرمی

ترین نوع کفر است به معنی انکار وحدانیتّ خداوند، شریعت او، نبوتّ رسولانش و یـا انکـار بزرگ
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تـر در انکـار و کفُر بیش و...) 7؛ ابراهیم/152؛ بقره/40(نمل/تر در انکار نعمت هر سه است؛ کفُران بیش

در هـر دو معنـا.  )50؛ فرقـان/99(إسراء/و کفُور  .)و.. 3؛ زمر/89؛ أنعام/151- 150(نساء/رود دین به کار می

شـود کـه یـا بنابراین در قـرآن، کـافر بـه کسـی اطـلاق می )715- 714/ 1ق: 1412(راغب اصفهانی، 

هاي خداونـد ناسپاسـی کند، یا از نعمتوحدانیتّ خداوند، شریعت و نبوتّ رسولانش را انکار می

ي ذکر است که گروه کافران در قـرآن بـه دو دسـته هاست. لازم بهي اینکند و یا منکر همهمی

شوند. کـافران غیـر حربـی، درصـدد جنـگ و آزار مـؤمنین تقسیم می» غیر حربی«و » حربی«

هـا را بـه هـا قـرار داشـته و کفرشـان آني مقابل آنکه کافران حربی در نقطهنیستند، حال آن

منی آشکار با مؤمنـان قـرار دارنـد و کشاند. آنان در تقابل و دشسوي جنگ و کشتار مؤمنین می

رو خداونـد صـراحتاً کـافران حربـی را دشـمن اند؛ ازایـندرصدد متضررّ ساختن یا نابودي ایشان

إنّ الکـافرین کـانوا لکـم «نماید: کند و به اجتناب از دوستی با آنان توصیه میمؤمنان معرفی می

» یتََّخذِِ المْؤُمْنِوُنَ الکْافرِینَ أوَلْیِاءَ منِْ دوُنِ المُْـؤمْنِینَا لَ«؛ )102؛ نیز نک. همان:101(نساء/» عدواًّ مبیناً

  ).28عمران/(آل

شود که کسی یا چیزي را براي خداوند یـا در امـر اماّ مشرکان در قرآن به کسانی اطلاق می 

و  شرك در مدبریتّ) و یا در امـر عبـادت(آفرینش (شرك در خالقیتّ) یا در امر تدبیر امور عالم 

ها و اربابانشـان را ضـارّ و نـافع و دهند. مشرکان بتپرستش (شرك در عبودیتّ) شریک قرار می

 )25- 20ش:1371(رك. قرشـی،کردنـد. ها را عبـادت میرو آندانستند و ازایني عالم میکنندهاداره

سـر نـزاع آنان به تبعیتّ از سرکردگانشان، به خاطر ایمان نداشتن به خدا و رسولانش با مؤمنان 

ترین دشـمنان دینـی رو خداوند آنان را به همراه یهودیـان، از سرسـختو ستیزه داشتند و ازاین

دَّ النَّـاسِ عَـداَوةًَ لِّلَّـذیِنَ ءاَمنَُـواْ الیْهَُـودَ وَ الَّـذیِنَ أشَـْ «کند: مؤمنان معرفی می » اکوُرَلتَجَِـدنََّ أشَـَ

  .)82(مائده/

امبر پس از خود، حضرت عیسـی(ع) نیـز ایمـان نیاوردنـد و اند که به پیگروه دیگر، یهودیان

، از پـذیرش پیـامبر )18؛ مائـده/80(بقـره/ي خدا و فرزندان او دانسته همچنان خود را قوم برگزیده

آمدنـد اسلام و دین او نیز سرباز زدند و به طرُقُ گوناگون درصـدد آزار و گمراهـی مؤمنـان برمی

  ).161- 160اء/؛ نس135؛ بقره/99،111عمران/(آل

خداوند در قرآن طیّ آیات زیر، مؤمنان را به صورت مطلق، از مـودتّ و دوسـتی بـا کـافران، 

  کند:مشرکان، یهود و نصاراي نهی می

أعَْـرضِْ عَـنِ ... وَ«) 28آل عمـران/...»( ا یتََّخذِِ المْؤُمْنِوُنَ الکْافرِینَ أوَلْیِاءَ منِْ دوُنِ المُْـؤمْنِینَلَ«

 ا کانَ للِنَّبیِِّ وَ الَّذینَ آمنَوُا أنَْ یسَتْغَفْرِوُا للِمْشُرْکِینَ وَ لوَْ کـانوُا أوُلـیمَ«) ؛ 106(أنعام/» نَالمْشُرْکِی
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یـا أیَُّهَـا الَّـذینَ آمنَُـوا لا تتََّخِـذوُا ) «113(توبه/» مِمنِْ بعَدِْ ما تبَیََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَحْابُ الجْحَی قرُبْى

  )51مائده/...»(أوَلْیِاءَ بعَضْهُمُْ أوَلْیِاءُ بعَضٍْ وَ منَْ یتَوَلََّهمُْ منِکْمُْ فإَنَِّهُ منِهْمُْ النَّصارى الیْهَوُدَ وَ

بینیم تـولیّ کفـار بـه طـور مطلـق با نظر بدوي به آیات فوق و بدون فحص از مخصص، می

ي ایـن د کـه دایـرهبینیم آیـاتی نیـز وجـود داروجو از مخصص میمورد نهی است؛ اما با جست

لا ینَهْـاکمُُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذینَ لَـمْ یقُـاتلِوُکمُْ فِـی الـدِّینِ وَ لَـمْ «ي کند مانند آیهاطلاق را تنگ می

آمیز ) کـه جـواز تعامـل محبّـت8ممتحنه/...»( یخُرْجِوُکمُْ منِْ دیِارکِمُْ أنَْ تبَرَُّوهمُْ وَ تقُسْطِوُا إلِیَهْمِْ

ي به عدل با آنـان، صـادر ، در بعُد احسان نمودن و معامله»غیر حربی«با کافران مؤمنان را البتهّ 

است، بـه معنـاى احسـان  "وهمتبرّ "که مصدر فعل "بر "يکلمه )61ش:1394(بام افکن، کند. می

دشـمن مـرا و دشـمن خـود را " و معناى آیه این است که: خدا با این فرمانش که فرمـود: است

هایى که بـا شـما در نخواسته شما را از احسان و معامله به عدل با آن )1ه/(ممتحن "دوست نگیرید

کـه احسـان بـه چنـین دین قتال نکردند و از دیارتان اخراج نکردند، نهى کرده باشد، بـراى ایـن

ش: 1374طباطبـایی، ( .داردکاران را دوسـت مـىکفارى خود عدالتى است از شما و خداوند عدالت

19 /400(  

ف یک دوسـت در امـور دوسـت ولایت مستلزم تصرّ غالباًعلتّ نهی هم بدان دلیل است که 

 اناخواه بـا آنـان امتـزاج روحـى پیـددر نتیجه اگر ما کفار را اولیاى خود بگیریم خواه؛ دیگر است

که رام آنان شـویم، و از اخـلاق و سـایر شـؤون کشاند به اینایم، امتزاج روحى هم ما را مىکرده

جهـت ازاین )237- 236/ 3(همـان:  اسـت) ریتى آنان متأثر گردیم، (زیرا که نفس انسانى خوپـذحیا

مؤمنان نباید کافران را به عنوان ولی و فردي نزدیک یا سرپرست امورشان قـرار دهنـد، هرچنـد 

تواننـد از میـان کـه می؛ حـال آن)23(توبـه/ترین افراد به آنان باشند از حیث خویشاوندي، نزدیک

؛ )144، 139؛ نسـاء/28عمـران/(آلمنان، ولی، دوست نزدیک و سرپرستی براي خود اختیار کننـد مؤ

بنـابراین ؛ )118عمـران/(آلخویش گیرنـد  همرازکه نباید آنان را به جاي مؤمنان، محرم و همچنان

گونه که توضیح داده شد، فقط عـدالت و نیکـی جـایز اسـت و در رابطه با کفاّر غیر حربی، همان

ماند، مثل رکون و تکیه بـه ظالمـان در مـوارد گونـاگون یر این دو تحت عمومات نهی باقی میغ

اي که مؤمن با کافر برقـرار کنـد و ذلّـت مـؤمن از و یا رابطه )113(هود/اند که ظالمان أعم از کفاّر

کـه  )52(مائـده/که مؤمن بخواهد از راه رابطه با کفاّر، کسـب عـزت نمایـد آن احساس شود و این

  )62ش:1394(بام افکن، این دو مورد نیز در آیات نهی شده است. 

در خلال این مبحث، توجهّ به این نکته نیز ضروري اسـت کـه عـدم دوسـتی بـا کـافران در 

عهدجدید و قرآن، به معناي سطح دوم مفهوم محبتّ یعنی دوست نبـودن: دوسـتی و همراهـی 

اقـع عـدم تـولیّ و پـذیرش ولایـت ایشـان اسـت؛ نبودن، تأیید نکردن و در و مانیپهمنکردن، 
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گونـه تـلاش خیرخواهانـه معناي سطح اولّ یعنی طالب سعادت دیگـران بـودن و هر کهیدرحال

  براي هدایت و اصلاح آنان، همچنان به قوتّ خود باقی است.

  

  »اندگراندیش«با  آمیزمحبتّ تعاملي اهشیوه

سبت به آن دسته از دشـمنان دینـی کـه قصـد جو ناندیشانِ صلحکه درصد دگرجاییاز آن 

هاي کـه شـیوهتر است و نیـز ازآنجاییي ایمانی مخالف خود را دارند بیشمتضررّ ساختن جبهه

ها بـه صـورت اندیشان قابلیت تعلقّ به هر دو گروه از ایشان را دارد، بنابراین اکثر آنتعامل با دگر

ي دفاع و جهاد که صرفاً در برابر کـافران حربـی و وهگیرد، به جز شیعام بر هر دو گروه تعلقّ می

هایی کـه در ادامـه ي شیوهاین، همه علاوه بریابد. ها اختصاص میرود و به آنبه کار می متجاوز

شـود، جو، در هر دو سطح از مفهوم محبّـت واقـع میکنیم، نسبت به دگراندیشان صلحبیان می

وز (دشمنان دینی)، رعایت چنین امـوري در سـطح اولّ تکه نسبت به دگراندیشان کینهحال آن

رو، توجهّ به این دو سطح از مفهوم محبتّ، بـه حـلّ بسـیاري از گیرد. ازایناز این مفهوم قرار می

  شبهات رفتاري ما با انواع همنوعان کمک شایانی خواهد کرد.

  و احسان محبتّ

بختی و سعادت دیگران بـودن اولّین سطح معنایی محبتّ، یعنی دوست داشتن: طالب خوش

شود حدّ اعلی خیرخواهی کـه همـان نیکـی و و هرگونه تلاش خیرخواهانه براي آنان، سبب می

در » محبّـت بـه دشـمن«ي اندیشان نیز محقّـق شـود. آمـوزهاحسان نمودن است، در حقّ دگر

  کند:عهدجدید، به خوبی چنین مفهومی را منتقل می

جوینـد نیکـی کنیـد... و اگـر نیکـی ارید و بر آنان که از شما بیزاري می... دشمنان خویش را دوست بد«

کننـد ... کنندگان خویش را نیکی کنید، شـما را چـه فضـیلتی خواهـد بـود؟ گنهکـاران نیـز چنـین می

» عـوض گـرفتن وام دهیـد... چشمداشـت یبدشمنان خویش را دوست بدارید و نیکی کنید و  ،برخلاف

ي آدمیـان نیکـو اسـت، کس را با بدي پاسخ مگویید و آنچه را در نظر جملههیچبدي «)؛ 35- 6/27(لوقا: 

در دل داشته باشید... بلکه اگر دشمن تو گرسنه است، او را غذا بده؛ اگر تشنه است، او را آب بنوشـان؛ بـا 

فـر این کار، بر سر او اخگرهاي سوزان خواهی انباشت. مگذار مغلوب بدي شوي، بلکه با نیکی بـر بـدي ظ

  )21- 12/17(رومیان: » یاب.

نۀَُ وَ لاَ « خـوانیم: در مورد احسان و نیکـی بـه دشـمن می قرآن همدر  توَيِ الحْسَـَ وَ لا تسَـْ

؛ نیـز نـک. 34(فصلّت/»  هیَِ أحَسْنَُ فإَذِاَ الَّذي بیَنْکََ وَ بیَنْهَُ عدَاوةٌَ کأَنََّهُ ولَیٌِّ حمَیمٌ السَّیِّئۀَُ ادفْعَْ باِلَّتی

دهد که بـدي دیگـران و از . خداوند در این آیات فرمان می)54؛ قصص/63؛ فرقان/22؛ رعد/96ون/مؤمن

جمله دشمنان را به بهترین راهش دفع کنیم و معناي آن این است که بدي را بـا خصـلتی کـه 
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مقابل آن است دفع نماییم. مثلاً باطل آنان را با حقیّ که نزد خود داریم دفع کنیم نه بـا بـاطلی 

دیگرشان را بـا خـوبی مناسـب آن دفـع نمـاییم  چنین هر بديیگر و جهل آنان را با علم و همد

کـه ، مثـل ایـنیمها را انتخاب کنـتر آنها خوبو تازه از بین خوبى )594/ 17ش: 1374(طباطبایی، 

طاقـت  يو منتهـا درجـه یمبه ایشان احسـان کنـ مااگر بدى آنان به صورت آزار و اذیت است، 

ي چنـین امـري ایـن اسـت کـه  نتیجه )92/ 15(همان: ریم. را در احسان به ایشان مبذول داخود 

شود کـه گـویی عـلاوه بـر دوسـتی، چنان با ما دوست میناگهان خواهیم دید همان دشمن، آن

این در حالی است که احسان به دشـمن، بـا برائـت از اعمـال و  )595/ 17(همان:شفقت هم دارد. 

طور کـه توضـیح داده شـد، و همـان )248ق: 1437(الراضـی،دو امـر مجزاّسـت  طریق ناشایست او

شود. علاوه بر این، اخـتلاف میاي است که سبب رقتّ قلب و گرایش او به طریق هدایت گونهبه

کـه فـرد یـا گروهـی از آنـان بـا مؤمنـان بـه محاربـه ها، تـا زمانیدر دین و عقیده میان انسـان

رو ملاحظـه و ازایـن )8(ممتحنـه/شـود نیکی و احسان مؤمنان بـه آنـان نمیاند، مانع از نپرداخته

  شود.ي احسان به حديّ است که حتیّ نسبت به دشمنان نیز محدود نمیکنیم گسترهمی

  محبتّ، عفو و گذشت

ي فرازهایی از عهدجدید و قرآن که به این عنوان اختصاص دارند، در مـورد تعامـل بـا همـه

هاي رایـج و چنین عفو و گذشت، از شیوهاند. هماي به کار رفتهن و با هر عقیدهها از هر دیانسان

گونـه کـه در عهدجدیـد ساز در برخورد با دشمنان شخصی، دینی و غیـر از آن اسـت؛ آنانسان

اي دارد، یکدیگر را تاب آورید و ببخشایید؛ خداونـد شـما اگر کسی از دیگري شکِوه«خوانیم: می

؛ افِسسـیان: 20/23؛ یوحنّـا: 6/37نیز نـک: لوقـا:  ؛3/13(کولسیان: » شما نیز چنین کنید را بخشوده است،

ي خداونـد در برخـورد بـا بینیم عفو و بخشش، به عنوان پیروي از شیوهو از این حیث می )4/32

  آید.خطاهاي انسانی به حساب می

کنـد و آن را مقـومّ ره میآیات زیادي هم در قرآن به این اصل در تداوم روابـط انسـانی اشـا 

؛  و...) 13؛ مائـده/149؛ نسـاء/159، 134عمـران/ ؛ آل237، 109(نـک. بقـره/داند ایجاد روابط مهرورزانه می

طلبد و پیروي از صفت غفرانیّـت خداونـدي اي فارغ از تعلقّات را میبخشش، روحیه کهییازآنجا

گـذر و از آنـان در«...نمایـد: وصـیه میت اشفرسـتادهي اولّ، خداونـد آن را بـه درجـهاست، در 

و بلکه کمال گذشت را ابتدا از ایشـان و  )13؛ نیز نک: مائده/159عمران/(آل...» برایشان آمرزش بخواه 

هـاي مـردم] پس [در برابـر ناهنجاري»: فاَصفْحَِ الصَّفحَْ الجْمَیل«سپس از تمام ما خواستار است: 

لام«و  )85(حجر/گذشتی کریمانه داشته باش.  بـه  »فحصـَ « .)89(زخـرف/» فاَصفْحَْ عنَهْمُْ وَ قُـلْ سـَ

شـود چون گاهى مـى .تر و رساتر استمعناى ترك مؤاخذه است، مانند عفو، و لیکن از عفو بلیغ

عـلاوه یعنـی روى خوش نشـان دادن، یعنی » صفَح. «کندکند ولى صفح نمىکه انسان عفو مى
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البتّـه ایـن  )190/ 12ق: 1417طباطبـایی؛( .به او نشـان دادم بر اینکه او را عفو کردم روى خوش هم

وقت به معناي زیر بار ظلم رفتن و ستم دیدن نیسـت بلکـه کـارکرد عفـو و گذشـت، بیان، هیچ

کـه بایـد همیشـه سـبب بیـداري روح انسـانیتّ و هـا؛ همچنانهاست نـه تـرویج آنإمحاء بدي

  از موضع ضعف و دشمن هراسی. دوستی باشد و از موضع اقتدار مطرح شود نهنوع

  محبتّ، صلح و آشتی

ي هفتـادي اغلـب معـادل دلالت دارد، در ترجمه »صلح«که بر مفهوم  môlšāي عبري واژه

ي معنـایی وسـیع اسـت از جملـه مفـاهیم: ترجمه شده و داراي یک دامنـهeirēnē لفظ یونانی 

 eirēnē اصـطلاحزن، امنیتّ و رفـاه. جامعیتّ یا کمال، موفقیت، تکمیل، تمامیتّ، هماهنگی و توا

شـود. ایـن اصـطلاح گـاهی در ي اولّ یوحنّـا وارد میدر تمام مکتوبات عهدجدید، به جز رسـاله

مفهوم کلاسیکش و بـراي مشـخص کـردن اوضـاع و شـرایط نظـم و قـانون و یـا نبـود جنـگ 

(متّـی: اموري اسـت تر به معناي برخورداري از آسایش در پرتوي چنین شود و بیشمی کاربردهبه

اما علاوه بـر ایـن معنـا معمـولاً بـراي اشـاره بـه )؛ 12/20؛ اعمال رسولان: 14/32، 11/21؛ لوقا: 10/34

 :Gillman, "Peace (in the Bible)", 2003).  شـودبـه کـار بـرده می» نجات و رستگاري«ي تجربه

ر فرازهـایی از اعمـال رسـولان به عنوان مثال و در ارتباط با معناي کلاسیک ایـن واژه، د (11/49

هرِودسِ با مردم صور و صیدا سخت سر ستیز داشت. اینان با توافق یکـدیگر، برابـر « خوانیم:می

پـولس را «؛ »پادشاه، خواستار صـلح شـدند دارپردهاو رفتند و پس از همدل ساختن بلاستوس، 

لی را که به برکت وجود تـو از آن بخواندند و ترِتوُلس اتهام را با این عبارت آغاز کرد: آسایش کام

، اي جاهمـهبرخورداریم، و اصلاحاتی را که این ملتّ مرهون عنایت تو اسـت، از هـر حیـث و در 

  .)24/2؛ 12/20(اعمال رسولان:» ي منتّ پذیراییمفلِیکس معظم، شکرگزار و به دیده

داشـته باشـند؛  شود که در بین خود، صلح و آرامـش و صـفابه پیروان مسیح تعلیم داده می

شـدن صـلح اجتمـاعی،  خوردهبرهمو هنگام  )9/50(مرقس: اي از صلح تشکیل دهند یعنی جامعه

(متّـی: وجوي مصالحه و آشتی میان خود باشند پیش از پرداختن به عبادت و ستایش، در جست

وند، شـو سلامت به مأموریت فرسـتاده می. پیروان مسیح، براي آوردن صلح )20- 18/15، 26- 5/23

هـایی کنـد و آني رستگاري است، چنین سـلامتی را دریافـت میاما فقط آن کسی که گیرنده

. )10/36؛ نیز نـک. اعمـال رسـولان: 10/13(متیّ: گیرند گونه نیستند، مورد قضاوت الهی قرار میکه این

نـه تواننـد در انتظـار شمشـیر باشـند آن کسانی هم که علیه عیسی(ع)  قصد و نیت دارنـد، می

  (Cf. ibid)).36- 10/34(متیّ: صلح 
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؛ اولّ 14/19(رومیـان: کند کـه نـه فقـط بـا سـایر مؤمنـان مخاطبان خود را تشویق می پولس،

و بـه ایـن  )12/18(رومیـان: ي افراد در صـلح باشـند ، بلکه با همه)13/11؛ دوم کرنتیان: 7/15کرنتیان: 

؛ میـان )5/9؛ نـک. متّـی: 3/18(یعقـوب: ننـد شود که صلح را تـرویج کصورت از مؤمنان خواسته می

. همچنـین، )12- 3/10(اولّ پطـرس: و حتیّ میان دشمنانشـان  )12/14(عبرانیان: خودشان، بیگانگان 

و  )5/23؛ اولّ تسـالونیکیان: 16/20، 15/33؛ نیـز نـک. رومیـان: 14/33(اولّ کرنتیـان: خدا خداي صلح است 

  (Ibid: 49-50)).2/14(افِسسیان:  هاستمسیح، خودش همان صلح در میان آن

(راغـب رود؛ ي (صلح) به معناي از بین بردن نفرت میان مردم بـه کـار مـیریشه قرآن همدر 

وَ إنِِ «هاي خـانوادگی اسـت: کردن کـدورت برطرفکه گاهی به معناي  )489/ 1ق: 1412اصفهانی،

لحُْ خیَـرٌهُماَ أنَ یصُلْحِاَ بیَنَْهِلاَ جنُاَحَ علَیَْامرْأَةٌَ خاَفتَْ منِ بعَلْهِاَ نشُوُزاً أوَْ إعِرْاَضاً فَ لحْاً وَ الصـُّ ...» ماَ صـُ

وَ إنِ تصُلْحِوُاْ وَ تتََّقوُاْ فَـإنَِّ اللَّـهَ م...النِّساَءِ وَ لوَْ حرَصَتُْ وَ لنَ تسَتْطَیِعوُاْ أنَ تعَدْلِوُاْ بیَنَ«) ؛ 128(نساء/

ي ایمـانی: و گاهی به معناي رفع کدورت میـان اعضـاي جامعـه ) ؛129نساء/»(اًکانََ غفَوُراً رَّحیِم

لحِوُاْ بیَنَْ« إنَِّمَـا المْؤُمْنُِـونَ إخِْـوةٌَ «)؛ 9(حجـرات/...» مَـاهُوَ إنِ طاَئفتَاَنِ منَِ المْؤُمْنِیِنَ اقتْتَلَُـواْ فأَصَـْ

  ).10حجرات/»(فأَصَلْحِوُاْ بیَنَ أخَوَیَکْمُ

گیرد؛ چنانچـه ابـن ي (سلم) در یک راستا قرار میبا ریشهدر قرآن » صلُح«ي همچنین واژه

 )2/517ق: 1414(ابـن منظـور،اسـت. » سلِم«کند که صلُح همان منظور نیز به این مطلب اشاره می

بودن از جمیـع آفـات  برکناردر کتب لغت، (سلِم، سلَم، سلَمَ و سلاَم)، همگی به معنی سلامت و 

ــن حیــث ــاطنی اســت کــه از ای ــت می ظــاهري و ب ــز دلال لح نی ــر معنــاي صــُ ــد؛ ب ــک. کنن (ن

 )292- 289/ 12؛ ابـن منظـور، پیشـین: 423، 421؛ راغب اصـفهانی، پیشـین:189- 188/ 5ش: 1360مصطفوي،

ق، 1410(فراهیـدي، شـود. ي سلم بـه: (ضـدّ جنـگ) معنـا میکه در کتاب العین نیز واژههمچنان

7/266(  

لمِْ کاَفَّـۀً«ي مفسرّین در تحلیل معناي سلِم که در آیه  »...یأَیَُّهاَ الَّذیِنَ ءاَمنَوُاْ ادخْلُُـواْ فـىِ السـِّ

انـد؛ گروهـی صـرفاً آن را تسـلیم، اسـلام و به کار رفته، نظرات متعـددي بیـان کرده )208(بقـره/

 نماینـد.اطاعت در برابر خداوند متعال معنا کرده و گروهی دیگر آن را به معناي صلح تفسـیر می

علامه طباطبایی و مرحوم طبرسی در ایـن ) 63: 12، ش1392دي سیرت، بهار و تابستان افتخاري؛ محم(

زمینه دیدگاه مشابهی دارند و منظور از سلِم را در این آیه، تسلیم شدن در برابر خـدا و رسـولش 

دانند؛ بـه عنـوان امـري کـه متعلّـق بـه مجمـوع امّـت اسـت. بري از خدا میو اطاعت و فرمان

اماّ دیگر مفسران ایـن واژه را عـلاوه بـر معنـاي  )2/270ش: 1360؛ طبرسی، 2/151شین: (طباطبایی، پی

آیـت از دیـدگاه  )82- 2/81ش: 1374(نک. مکـارم شـیرازي، اند. فوق، در معناي صلح نیز تفسیر کرده

لم«منظـور از  ،اللهّ جوادي آملی در درون  يدر ایـن آیـه، صـلح و سـازش و اتحـاد و بـرادر» سـِ
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 نه دعوت به اسلام؛ چـون آیـه خطـاب بـه مؤمنـان اسـت و آنـان را در ،است یماسلا يهحوز

 .داردیتفرقـه بـازم خوانـد و ازفرامی یایمان و اسلام بـه انقیـاد و اتحـاد همگـان یمحدوده داخل

  )269- 268/ 10ش: 1389جوادي آملی، (

اً بـه عـالم بر اساس تعاریف فوق، صلح و سلِم در این آیـه داراي ابعـاد درونـی اسـت و صـرف

لم و صـلح، در سـایه ي ایمـان بیرون و عینی متوقف نشده اسـت؛ چـرا کـه ورود بـه فضـاي سـِ

رو، حکـم در آیه بـه معنـاي جمیـع اسـت و ازایـن» کافَّه«ي است. علاوه بر این واژه ریپذامکان

انی اي همگـدهد و آن را وظیفـهسازي صلح را براي آحاد مؤمنان مدّ نظر قرار میسازش و زمینه

  )65(نک. افتخاري؛ محمدي سیرت، پیشین: داند. می

زلَوُکمُْ فلَمَْ یقَُـاتلِوُکمُْ وَ ألَقَْـواْْ فإَنِِ اعتَْ...  «ي(به فتح سین) در آیه» سلَم«ي ها واژهعلاوه بر این

ت کـه یـک طـرفِ آن ) گویاي صلحی اس90نساء/»(مْ سبَیِلاًهِم علَیَْإلِیَکْمُُ السَّلمََ فمَاَ جعَلََ اللَّهُ لکَُ

ایـن واژه  کـهیدرحالدهند؛ را مسلمانان و طرف مقابل را کفاّر و دشمنان دین اسلام تشکیل می

دهـد و امـري درون ي دینـی رخُ میدر جامعـه - طور که ملاحظـه شـدهمان - (به کسر سین) 

درونـی . بنابراین مفهوم سلم داراي دو سطح درونی و بیرونی است. سـطح )208(بقـره/دینی است 

ي ایمـانی ي ایمانی است و سطح بیرونی، ناظر بـه تقابـل جامعـهناظر به ارتباطات داخلی جامعه

لمِْ فَـاجنْحَْ لَ«ي همچنین آیـه )68(همان:با غیر ایمانی، مثل کفر و نفاق.   »...هَـا وَ إنِ جنَحَُـواْ للِسـَّ

نیز بر جـواز صـلح بـا کفّـار،  کند وي صلح تأکید می، بر اصل پذیرش پیشنهاد صادقانه)61(أنفال/

ي ایمـانی و که بر صـلح بیرونـی میـان جامعـهمصلحت مسلمانان در آن باشد؛ همچنان کهیوقت

  )71- 70(همان:کند. غیر ایمانی هم اشاره می

هـا و ، از آموزه»صـلح«گر آن اسـت کـه مطالبی که تاکنون در موضوع فوق بیان شـد، بیـان

دیشان، به ویژه دشمنان دینی در عهدجدید و قرآن اسـت؛ اگرچـه انهاي مهمّ تعامل با دگرشیوه

  توان غافل شد.اندیشان نیز نمیکیشان و حتیّ همهم از تأثیر به سزاي آن میان

  محبتّ، دفاع و جهاد

اندیشـان و دشـمنان دینـی اختصـاص پیـدا این شیوه از تعامل، صـرفاً بـه آن دسـته از دگر

ي شـدیدتر، خواسـتار اي مؤمنـان و یـا در مرحلـهجامعـهکند که درصدد متضـررّ سـاختن می

ي ایمانی هستند. در واقـع آنـان کسـانی ي مؤمنان یا براندازي نظام جامعهکردن جبهه کنشهیر

تـر بـه آن اشـاره کـه پیش- آمیز مؤمنان با ایشـان ي تعامل محبتّهستند که به هر نوع از شیوه

نان، غلبه بـر آنـان یـا ریخـتن خونشـان، تصـمیم راضی نشده و جز آسیب رساندن به مؤم - شد

  دیگري ندارند.
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هاي تعامـل و شـیوه انسان دوستانههاي ي تعالیم، آموزهدر عهدجدید و قرآن که اساس همه

شود، شاهد آنـیم کـه معرفی می» ایمان به مسیح یا خداي یگانه«آمیز با اقسام همنوعان، محبتّ

آن حیـات » ایمـان«هاي این متـون، د. بر اساس آموزهشوبر حفظ چنین تعالیمی هم تأکید می

و  )97؛ نحـل/24؛ أنفـال/5/5؛ 4/5(گالاتیـان: پاك و حقیقی است که مؤمنـان بـدان فراخوانـده شـده 

ي ایمـانی خـویش را کـه حقّـی مسـلمّ از بنابراین مؤمنان حقیقی، دفاع از حیات دینی و جامعه

  دانند.إغماض می رقابلیغجرا و هاست، امري واجب الإحقوق فطري و انسانی آن

در عهدجدید و از نظر عیسی(ع) حفظ ایمان به حديّ اهمیتّ دارد که ممکـن اسـت سـبب 

رویارویی افراد با یکدیگر شود؛ اگرچه این افـراد، از خویشـاوندان نزدیـک فـرد بـه شـمار رونـد: 

ام تـا شمشـیر ، بلکـه آمـدهام تا صـلح آورمام تا صلح را بر زمین آورم؛ نیامدهمپندارید که آمده«

ي ارویـرو مـادر شـوهرشام تا مرد را با پدرش، دختر را با مادرش و عـروس را بـا آورم. چه آمده

کـه چنـین ؛ یـا این)36- 10/34(متّـی: » اش خواهنـد بـودسازم: دشمنان هر کس اعضاي خانواده

 کـسآن«...دهـد: شود فرد مسیحی در راه آن، جان خـویش را از دسـت بتواند سبب ایمانی می

کس کـه جـان خـویش و از پی من روان نشود، سزاوار من نباشد. آن ردیبرنگکه صلیب خویش 

کس که بـه سـبب مـن جـان خـویش از کـف بدهـد، آن را بیابد، آن را از کف خواهد داد و آن

کنـد بـراي حفاظـت از خویشـتن در . او به پیـروانش توصـیه می)39- 10/38(متیّ: » خواهد یافت

ی که دشـمن گشـته اسـت، تـدابیر امنیتـی لازم را بیندیشـند و اگـر شـده رداي خـود را دنیای

. پولس نیز به اطاعـت )38- 22/36(لوقا: بفروشند تا شمشیري براي محافظت از خویش تهیه کنند 

اي اسـت در کند و از نظـر او قـدرتِ قدرتمنـدان وسـیلههاي مدنی امر میاز قدرت وچراچونیب

شمشـیر  سـببیبـکند و قـدرت، کس که بدي میي و کیفر دادنِ آنورزنهیکدست خدا براي 

یی آنجـا. بنـابراین از )6- 13/1(رومیـان: ؛ پـس نبایـد در برابـر قـدرت مقاومـت کـرد ردیـگیبرنم

شـوند، هاي مدنی به دلایـل گونـاگون وارد نبـرد بـا دشـمنان انسـانی و مـاديّ خـود میقدرت

انـد بـا اطاعـت از فرمـان شود که مسیحیان نیـز موظفیاي آن مي منطقی چنین توصیهنتیجه

ها در چنین نبردهایی شرکت کـرده و بـه مبـارزه علیـه دشـمنانی کـه از جـنس گوشـت و آن

اگرچـه پـولس بـه رنـج کشـیدن و آزار دیـدن در  )81- 80: 1390نک. برته، بهار( تن دهند. اندخون

هاي آنـان دینی و تحملّ آزارها و شـکنجه آزاردهندگانمسیح و به خاطر او، همچنین به مدارا با 

، اماّ آیا حقیقتاً اقتدار مسـیحیان بعـد )17- 3/13(اولّ پطرس: کند قائل است و به این امر توصیه می

مانـد و بـراي پیـروزي حـق، ناچـار ها بـاقی میها و شـکنجهاز این، صرفاً در حدّ تحملّ آسـیب

درنهایت با پیروي از موعـود و ربُّ الأرَبابشـان، تـن شوند در انتظار نبرد آخرالزمّانی خویش، نمی
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بر این اساس، ممکن نیست جنگ بـد باشـد،  )17- 19/11(مکاشفه: هاي خونین دهند؟ به درگیري

ي مسـیحی بـه توانـد ممنـوع باشـد و جامعـهاماّ فرمانروایی الهی داشـته باشـد، همچنـین نمی

بـه یقـین مـا در «که پولس قائـل اسـت: نهمچنا )83(برته، پیشـین:انتظارش سفارش شده باشد؛ 

ي پیکـار مـا جسـمانی کنیم. نی، اسـلحهجسم پیکار نمی برحسبکنیم، لیک جسم زندگی می

و نیـز  میانـدازیبرمقدرت برانداختن دژها را دارد. ما استدلالات را  نیست و لیک در خدمت خدا،

سـازیم و هـر اندیشـه را اسـیر زایل میهر قدرت متکبرانه را که در برابر معرفت خدا قد برافرازد، 

ایم تا چون اطاعت شما کامـل گشـت، هـر کنیم تا آن را به اطاعت از مسیح واداریم... و آمادهمی

تر بـر مبـارزه . او با طرح چنین فرازي به صورتی بارز)6- 10/3(دوم کرنتیان: » نافرمانی را کیفر دهیم

  کند.أکید میبا دشمنان به جهت حفظ حیات ایمانی مؤمنان ت

تر گفته شـد، خداونـد در قـرآن مؤمنـان را از تـولیّ بـا کـافران نهـی طور که پیشاماّ همان

شان با مؤمنان، به عنـوان دشـمنان خـود و رسـولش کند و کافران حربی را علاوه بر دشمنیمی

اگـر بـه و  سـتندیایبـازنم؛ آنان از دشمنی خود با مؤمنـان )22؛ مجادلـه/1(ممتحنه/کند معرفی می

پردازند و دوست دارند کـه مؤمنـان نیـز مثـل ایشان دست یابند، با دست و زبان به آزارشان می

. خداوند در رابطه با شدتّ دشمنی آنان بـا مؤمنـان )100عمران/؛ آل2(ممتحنه/خودشان کافر شوند 

و رنـج  شـدت گرفتـارى ؛کنندآنان از هیچ توطئه و فسادى درباره شما کوتاهى نمى«فرماید: می

] از لابلاى سخنانشـان پدیـدار تحقیقاً دشمنى [با اسلام و مسلمانان ،و زیان شما را دوست دارند

- 118عمـران/(نـک. آل.» تر اسـتدارد بزرگ] پنهان مىهایشان [از کینه و نفرتاست و آنچه سینه

و از  در واقع کـافران و مشـرکان متجـاوز و حربـی، بـراي مؤمنـان آرزوي خیـري نداشـته )120

، پس هر کـس آنـان را دوسـت و ولـیّ خـویش قـرار )101؛ نساء/105(بقره/اند دشمنان آشکار آنان

؛ بنـابراین )51(مائـده/پـذیرد شود و بدون شک از آنان تأثیر میي آنان محسوب میدهد، در زمره

تلا هایی کـه کـافران بـدان مبـدر پیشگاه خداوند، حجتّی علیه خود براي عذاب و سایر گرفتاري

رو خداوند دفاع و جهاد علیه کافران و مشـرکان حربـی . ازاین)144(نساء/آورد شوند، فراهم میمی

و ایـن امـر را بـه  )123، 41،73؛ توبـه/193- 190(بقـره/کنـد ي تعامل با آنان معرفی میرا تنها شیوه

 )75(نسـاء/فان ي مستضـعانسان دوستانه، احقاق حقوق )39(أنفال/ي آنان جهت از میان بردن فتنه

کنـد؛ معرفـی می )15- 13(توبـه/و خروش مؤمنان از شـدتّ تجاوزشـان  پرسوزهاي و التیام سینه

  .)179(بقره/داند گونه که اجراي فرمان قصاص را سبب برقراري روح حیات در جامعه میهمان
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آن که دفاع و جهاد در برابـر دشـمنان حربـی، بـه سـلامت زنـدگی و از جاییبنابراین از آن

انجامد، این امر طبیعی و فطري هـیچ منافـاتی بـا بحـث تر، حفظ حیات ایمانی مؤمنان میمهم

  دوستی در عهدجدید و قرآن نخواهد داشت.محبتّ به همنوع و نوع

  يریگجهینت

و اقسام آن در عهدجدید و قرآن، همچنـین آگـاهی از » اندیشدگر« شناخت مفهوم همنوع

کـه در نوشـتار حاضـر بـه آن - (دوست داشتن و دوست بودن)  »محبتّ«سطوح معنایی مفهوم 

آمیز هریک از ما بـا ایشـان مثمـر ثمـر واقـع در جهت کیفیت و حدود تعامل محبتّ - پرداختیم

ي دشـمنان شخصـی و دینـی اسـت. خواهد شد؛ در این راستا منظور از محبتّ به دشمن، همه

ي آنـان، چـه دگراندیشـان بت بـه همـههایی که در تعامل با دگراندیشان بیـان شـد، نسـشیوه

شـود. محبـت از طریـق احسـان، عفـو و توز (دشمنان دینی) روا دانسـته میجو و چه کینهصلح

رونـد. ها در متون یاد شـده بـه شـمار میترینِ این شیوهگذشت، صلح و آشتی از جمله برجسته

ص از دشمنان دینـی (کـافران اي خااست که در برابر عده» دفاع و جهاد«در این میان، تنها امر 

پیونـدد؛ امـري کـه ي ایمانی به وقوع میحربی) و آن هم به منظور حفظ سلامت و بقاي جامعه

بر مبناي این متون، خود عین محبتّ است و از این حیث قرآن و عهدجدید، مسـیر مشـابهی را 

  گیرند.اندیشان، پیش میآمیز با دگرها و حدود تعامل محبتّدر جهت شیوه
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